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برایـم  خلافـکار  مـرد  زیـاد  سـن  ی  مژده مظهر

تعجب‌برانگیـز و غیرقابـل بـاور بود. گروه تپش  
بـا او سـر صحبـت را باز کـردم و وقتی فهمیـد خبرنگارم، 
اول مقاومـت کـرد امـا بـا کمـی صحبـت او را راضـی بـه 

مصاحبه کرده و سؤالاتم را شروع کردم:
خودت را معرفی می‌کنی؟

یاور هستم. 
چند‌سال داری؟

65 سال. 
اهل کجا هستی؟

اهــل یکــی از اســتان‌های جنوبــی هســتم امــا چنــد ســال اســت در 
تهــران زندگــی می‌کنــم. 

تحصیلاتت چقدر است؟

سواد ندارم. 
به چه‌جرمی دستگیر شده‌اید؟

 . حمل و پخش مواد مخدر
سابقه‌داری؟

بلــه چنــد بــار دســتگیر و خیلــی‌زود آزاد شــدم. چــون مقــدار مــوادی 
کــه همراهــم بــود کــم بــود. 

اعتیاد داری؟

. معتاد نیستم و هرگز هم نخواهم شد.  خیر
گـر اعتیـاد تـا ایـن حـد بـد و نفرت‌انگیـز اسـت، چـرا بـه جوانـان مـواد  ا

می‌دادی و آنها را معتاد می‌کردی؟

هر‌کســی بایــد خــودش حواســش باشــد و بــه دام اعتیــاد نیفتــد و 
گــر معتــاد شــد مقصــر خــودش اســت.  ا

گر فرزند خودت هم باشد، همین حرف را می‌زنی؟ ا

گــر می‌خواهــی بــه ایــن بحــث ادامــه بدهــی، صحبــت  فرقــی نــدارد. ا
نمی‌کنــم. حوصلــه نصیحــت نــدارم. 

ازدواج کرده‌ای؟

، دو دامــاد و ســه نــوه  بلــه. 40ســال پیــش ازدواج کــرده‌ام و دو دختــر
دارم. 

بیشتر چه‌نوع موادی توزیع می‌کردی؟

ک و شیره و شیشه.  تریا
مواد را از کجا تهیه می‌کردی؟

آنجــا تهیــه و توزیــع  از  را  شــهرمان پــر مــواد اســت. خــودم مــواد 
می‌کــردم. البتــه بیشــتر عمــده می‌فروختــم تــا هــم پــول بیشــتری 

کار نکنــم.  گیــرم بیایــد هــم تــا مدتــی 
از نحوه دستگیری‌ات بگو. 

کــه دســتگیر نشــوم  به‌قــول معــروف شــش‌دانگ حواســم جمــع بــود 
ــاد  ــا آب کج ــه نا ــن راه ب ــت ای ــه نهای ک ــا  ــا ازآنج ــم ام ــر نیفت ــه دردس و ب
اســت بالاخــره دســتگیر شــدم. روز دســتگیری یکــی از مشــتری‌های 
دائمیــم بــه مقابــل منزلــم آمــد و قــرار بــود مقــدار زیــادی مــواد از مــن 
ــه  ــه شهرســتان ببــرد. خیلــی اســترس داشــتم و حســی ب بگیــرد و ب
ــل اول  ــن دلی ــت. به‌همی ــن اس ــر در کمی ــار خط ــت این‌ب ــن می‌گف م
جــای  از  و  نمی‌دهــم  جنــس  گفتــم  و  مشــتری  آن  بــه  زدم  زنــگ 
ــا راضــی شــدم و او هــم  کــرد ت کنــد امــا آن‌قــدر اصــرار  دیگــری تهیــه 
کــه حواســش را جمــع می‌کنــد تــا مشــکلی  بــه مــن اطمینــان داد 
پیــش نیایــد امــا بعــد فهمیــدم ایــن موضــوع از قبــل و توســط یکــی 
کــه تازگــی بــا هــم بــه اختــاف خــورده بودیــم، لــو رفتــه  از همکارانــم 
ــود. وقتــی  ــرده ب ک ــا در منــزل مــن تعقیــب  و پلیــس آن مشــتری را ت
کــردم و دیــدم هیــچ خبــری  آن مــرد وارد خانــه شــد دوروبــر را نــگاه 
ــه  ــودم ب ــرده ب ک ــه از قبــل بســته‌بندی و آمــاده  ک نیســت. جنــس را 
، قبــل از این‌کــه از خانــه‌ام  او دادم و بــاز بــرای اطمینــان بیشــتر
خــارج شــود دوبــاره بیــرون را بــا دقــت نــگاه کــردم. خبــری نبــود و آن 
مــرد رفــت و جنس‌هــا را داخــل ماشــین گذاشــت. در همیــن موقــع 
کردنــد. راه  گهــان عیــن موروملــخ مامــوران خانــه مــا را محاصــره  نا

فــراری نداشــتیم و بــه ایــن شــکل دســتگیر شــدیم. 
فکر می‌کنی این‌بار چه مجازاتی در انتظارت هست؟

معلــوم نیســت امــا خیلی‌نگرانــم چــون جنــس زیــادی بــود و در ایــن 
مــوارد پلیــس و دادگاه بــا کســی شــوخی نــدارد. می‌دانــم راه فــراری 
ــار هــم مــرا نجــات  نیســت امــا امیــدوارم و از خــدا می‌خواهــم این‌ب
گــر ایــن اتفــاق بیفتــد بــا خــودم عهــد و نــذر کــرده‌ام حتمــا  دهــد کــه ا

کــه جبــران شــود و دیگــر ســمت مــواد نــروم.  کنــم  کاری 
خانواده‌ات می‌دانند که دستگیر شده‌ای؟

دامادهایــم  و  دختــران  نمی‌خواهــم  و  می‌دانــد  همســرم  فقــط 
متوجــه شــوند تــا ببینــم چــه حکمــی برایــم صــادر می‌شــود. خــدا 
گــر این‌بــار بخیــر بگــذرد  کنــد پیــش دامادهایــم آبرویــم نــرود. ا کمکــم 
کنیــد توبــه می‌کنــم.  در نــوع زندگی‌کردنــم تجدیدنظــر می‌کنــم. بــاور 

سخن آخر؟

امیــدوارم  فقــط  حســرت.  و  افســوس  به‌جــز  نمی‌مانــد  ســخنی 
زودتــر پیــش خانــواده‌ام برگــردم و بتوانــم باقــی عمــرم را در آرامــش و 

ــم.  کن ــی  ــر زندگ ــدون دردس ب
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 زاویه دید

فرار عجیب زن 50 ساله

گاهــی اعــام  »حــدود یــک مــاه پیــش ناپدیــد شــد و مــن فقدانــش را بــه پلیــس آ
کــه در یکــی از ایــن  کــردم. مــن داشــتم از نگرانــی می‌مــردم حــالا معلــوم شــده 
دورهمی‌هــا بــا پســری 22ســاله از یــک خانــواده متمــول آشــنا شــده و یــک مــاه 

اســت بــا او همخانــه شــده اســت.«
وظیفــه  بــه  مــا  آقــا  گفــت:  و  انداخــت  پیرمــرد  بــه  نگاهــی  پرونــده  افســر 
خودمــان عمــل کردیــم و همســر شــما را پیــدا کردیــم بقیــه مــوارد بــه مشــکلات 
 خانوادگــی شــما برمی‌گــردد کــه مــا نمی‌توانیــم ورود کنیــم و بایــد از یــک مشــاور 

کمک بخواهید.
بــا دســت‌هایش می‌پوشــاند‌. چنــد  را  گریــه می‌افتــد‌. صورتــش  بــه  پیرمــرد 
بــه ســمت در  بــود برداشــته و  گذاشــته  کــه روی میــز  لحظــه بعــد مدارکــی 
او  از  و  می‌کنــم  معرفــی  را  خــودم  و  شــدم  نزدیــک  او  بــه  مــی‌رود.  خروجــی 

کنیــم. صحبــت  مشــکلش  مــورد  در  اســت  مایــل  گــر  ا می‌خواهــم 
پیرمــرد آهــی می‌کشــد و می‌گویــد بیــا دختــرم بیــا داســتان زندگــی مــرا بنویــس 
کــه همــه چیزمــان را  شــاید درس عبرتــی شــود بــرای بقیــه. مــن و فرزندانــم 
باختیــم. راننــده هســتم و صبــح تــا شــب تــوی خیابان‌هــا دنبــال یــک لقمــه 
کنــم‌. دو  نــان می‌گــردم تــا اســباب آرامــش و آســایش خانــواده‌ام را تامیــن 
فرزنــد دارم کــه پســرم 30 ســال و دختــرم 28 ســال دارد. هــر دو تحصیــل ‌کــرده 
کــردم تــا دو انســان خــوب و ســالم  و شــاغل هســتند. مــن تمــام تلاشــم را 
زندگــی خوبــی داشــتیم  بــود.  تحویــل جامعــه بدهــم. همســرم خانــه‌دار 
و فضــای  گوشــی‌های هوشــمند  کــه داســتان  وقتــی  تــا  نبــود.  و مشــکلی 

مجــازی شــروع شــد.
کــرد. یــک دفعــه  کــرد. دوســتان تــازه پیــدا  خواســته‌ها و ســلیقه همســرم تغییــر 

بــه فکــر افتــاد بینــی‌اش را عمــل کنــد، ژل تزریــق کنــد، پیکر‌تراشــی کنــد.
کــه در فضــای مجــازی می‌دیــد بایــد انجــام مــی‌داد.  خلاصــه خانــم هــر چیــزی 
کــردن خواســته‌های عجیــب  تمــام درآمــد مــن ایــن چنــد ســاله صــرف بــرآورده 
کــه از دختــر 28  و غریــب او می‌شــد. جــوری بــه خــودش و ظاهــرش می‌رســید 
ــه  ک ــی  ــفر و مهمانی‌های ــتانش س ــا دوس ــد. ب ــر می‌آم ــه نظ ــر ب ــاله‌مان جوانت س

اصــا مناســب ســنش نبــود، می‌رفــت امــا مــن اعتراضــی نمی‌کــردم.
گفتــم خــوب آخــر عمــری دلــش  مــادر بچه‌هایــم بــود. بــه او علاقــه داشــتم. 
کــه نیســت بخواهــم بــه او امــر  می‌خواهــد ســبک زندگــی‌اش ایــن باشــد. بچــه 

کنــم. امــا کاش همــه چیــز بــه همیــن جــا ختــم می‌شــد . و نهــی 
گاهــی اعــام  از یــک مــاه پیــش ناپدیــد شــد و مــن فقدانــش را بــه پلیــس آ
ایــن  از  یکــی  در  شــده  معلــوم  حــالا  می‌مــردم.  نگرانــی  از  داشــتم  کــردم. 
دورهمی‌هــا بــا پســری 22 ســاله از یــک خانــواده متمــول آشــنا شــده و یــک 
کــه  مــاه اســت بــا او همخانــه شــده اســت. آن‌قــدر از شــرایط خــود راضــی اســت 
کنــد. حتــی التماس‌هــای فرزندانمــان هــم باعــث نشــد تصمیمــش را عــوض 

ــا چــه رویــی  ــم ایــن دو جــوان ب ــه جهنــم، خان زندگــی و دل شکســتگی مــن ب
مادرمــان  بگوینــد  کننــد  ازدواج  خواســتند  کننــد؟  زندگــی  جامعــه  ایــن  در 
کنیــم. کجاســت؟ چطــور بایــد جلــوی فامیــل و در و همســایه ســرمان را بلنــد 

نظریه کارشناس 

مــا در روزگار جابه‌جایــی ارزش‌هــا زندگــی می‌کنیــم‌. زمانــی بــه یــک مــرد یــا 
کــه می‌توانــد  زن پنجــاه ســاله بــه عنــوان فــردی دنیــا دیــده نــگاه می‌شــد 
امــا  کنــد.  ســفیدی  ریــش  جوان‌هــا  بیــن  در  و  بگیــرد  قــرار  مشــورت  طــرف 
فضــای مجــازی تمــام ایــن تصــورات قالبــی را برهــم زده و افــراد پیوســته در 
تلاشــند تــا از قافلــه خوشــگذرانی و تنوع‌طلبــی و تجربه‌هــای عجیــب عقــب 
گرام از ســبک زندگــی دیگــران  کــه اینســتا نیفتنــد‌. تصــورات غلــط و خیالــی 
بــه مــا می‌دهــد باعــث می‌شــود تــا زنــان و دختــران و حتــی مــردان از آنچــه 
کننــد و بخواهنــد چیــزی  گذاشــته احســاس پشــیمانی  تا‌کنــون پشــت ســر 
متفــاوت از آنچــه هســتند باشــند‌. وقــار و متانــت و تحصیــات مــورد انتظــار 
از زنــان جامعــه، جــای خــود را بــه مطالبــه جذابیــت فیزیکــی از زنــان داده 
کــه بــرای پســر ‌22 ســاله اهمیتــی نــدارد بــا یــک زن متاهــل  اســت‌. همان‌طــور 
ــال  ــن س ــی از او چندی ــه حت ک ــی دارد  ــوهر و فرزندان ــه ش ک ــواد  ــه‌دار کم‌س خان
کــه او جذابیــت فیزیکــی لازم را دارد و  بزرگتــر هســتند همخانــه شــود و همیــن 
ــت. ــی اس کاف ــش  ــت برای ــان نیس ــز میانش ــد نی ــترک و تعه ــده مش ــی از آین حرف

‌سرگرد سمانه مهربانی 
‌معاون اجتماعی 

پلیس آگاهی پایتخت

تلنگر

جوانان مقصرند که مواد می‌خواهند نه من!
ت‌وگوی ساقی بی‌سواد موادمخدر:

گف


